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ترک دیوار خانه عباس آقا را از چند متری گوش می کردم. زن عباس آقا داد و هوار سر می داد 
و می گفت: این هم شد زندگی؟ بعد چندین و چند سال زندگی نمی خوای یه سر و سامونی 
به این ترک دیوار بدی؟ لابد شمسی خانم رو ندیدی که به سال نکشیده از این محله داغون 
و زپرتی رفت اون بالابالاها. عباس آقا یه لااله الا ا... گفت و پاشو کوبید به سینی های چای و 
جلدی یه تشت از جهازیه زنش برداشت و گونی سیمان را با عصبانیت خالی کرد در تشت. 
چ آب را با عصبانیت خالی کرد و دستاشــو به ســیمان ها چن� زد و با دســت  بلافاصله پار

شروع کرد به ماله کشیدن.
کرم خانم که چشماش چهارتا شده بود زد زیر گریه و اومد خونه ما. اون وقت پشت بندش  ا
کبر از دســت این زن من که اشــکش معلوم نیســت اشــک شــوقه یا  عباس آقا گفت: ا...ا

اشک تمساح.
فردای آن روز عباس آقا مجبور به خریدن خونه ای در محله ای دیگر شد و دیگر خبری ازشان 
نشد اما خبر های جدیدی که در محله از خونه عباس آقا پیچیده بود حسابی سروصدا کرده 
بود. خبر از این که لابه لای ترک های دیوارشــان مشت مشــت پول بی زبون لانه کرده بود و 

جسم و روح شون هم خبر نداشت.
کرم خانم این بار هم اشک می ریخت م�ل اشک  بهار. دلیلش را که جویا می شدم می گفت:  ا
دلتن� همان خانه کلنگی اما باصفا شدم. هرجور که با محاسبات ذهنی ام پیش می رفتم 
و خودم را جای او می گذاشــتم گوشــه دلم برای ترک دیواری که با ســیمان مهر به دهانش 

خورد و امانتدار میلیون ها پول بود تن� می شد...  مگر نه؟!

  اجبار های بی اجبار
گذشــتن و رفتــن را  احتمــالا 
کرده اند.  همــه  آدم هــا تجربــه 
کــه در آســتانه   از آن  وقت هــا 
را  مادرمــان  هفت ســالگی، 
کردیــم و پــای  در خانــه رهــا 
تــا  نشســتیم  ه  تخته ســیا
حــالا که شــاید دســت بــه ترک 
آرزوهــا و اهداف مــان زده ایم، 
می خواهم بگویم این که بعضی 
وقت ها چیــزی را ترک می کنیم 
غ از این که  به اختیار اســت، فار
گاهی مجبوریــم. گاهی مجبور 
می شــویم برخــلاف میل مان 
پتــوی گــرم را کنــار بزنیم و ســر 

کلاس تاری� بنشینیم. 
اما اصل مطلب در ترک شــدن 
اســت؛ در رفتن هایی که شــما 
در آن دخیــل نیســتید . گاهــی 
ب  ا جــو هــم  ن  ی تــا ها تقلا
گاهــی سرنوشــت  نمی دهــد. 
طوری رقم می خورد که خودتان 

می مانید و خودتان. 
برگردیــم بــه ســال های قاجار. 
بــه  گوشــه  کــه  آن وقت هــا 
گوشــه  کشــورمان را بــه اجبــار 
از قلب هــای زخمی مــان جــدا 
ک ها نبودند که  کردند. اینجا خا
ما را تــرک کردند، بلکه آدم های 
ک را مجبور به ترک  بــد حتی خــا

شدن از زادگاهش کردند.
بــه نظــرم وطــن را تــرک کردن و وطن را به غارت بردن، هر کدام شــان دردی عمیق را به دوش 
می کشــند. در خطــوط بــالا گفتــم گاهی ترک کردن، اجبار نیســت! اما حالا فکــر می کنم تمام 
رفتن های بدون رضایت، تمام گذشتن های حسرت انگیز، همه  و همه  چیزهایی که بهشان 
ترک می گوییم، چیزی جز اجبار نیســتند. حتی همین که مجبور بودیم برویم مدرســه، حتی 
همین چیز کوچک هم اجبار درس بود و مادری که می خواست دکتر شوی، چه برسد به وطنی 

که ذره ذره اش با تار و پودمان گره خورده.
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ترک انســان بودن هم حکایت عجیبی دارد؛ آدم های بســیاری 
انســان بودن را روی دوپــا راه رفتــن و نفــس کشــیدن خلاصــه 
می کننــد، امــا واقعیتــش را بخواهیــد، ما آدمیان، مســافرانی 
هســتیم روی یک کشــتی بزرگ، مقصد کشــتی، جزیره آرامش 
و رســتگاری ا ســت، در ایــن میــان امــا بــه دریــای بی پایــان زیر 
پاهای مــان که نــگاه بیندازیم، مرواریدهای دلربایی می بینیم، 
هــر کــدام بهره ای دارند، یکی شــان ثروت را به مــا ارزانی خواهد 
داشت، دیگری قدرت و نفوذ، منافع بی  حد و دیگری های فراوان 
که ما را از مسیرمان منحرف می کند، آدم هوس باز را به اعماق 

دریای تاریک می کشانند، همانند افسانه  پری دریایی، مردمان 
تا اعماق آب ها می روند، به مروارید ها می رسند، اما دیگر نفسی 
نیســت که دم و بازدم شــود، آدم هستند، نفس می کشند، روی 
دوپا راه می روند اما زنده و بالنده نیستند، دیگر انسان نیستند. 
مردمان روی کشتی اما از همه چیز خود می گذرند تا به مقصود 
برســند، ثــروت خــود، جــان خود، آرامــش خــود را می دهند اما 
استوار می مانند، آن آدم های اعماق آب، ان� می زنند، دشنام 
می گویند، آدم می کشــند، هر بد و زشــتی را بر ســر آدم های روی 
کشــتی اجــرا می کننــد، چون دیگــر نمی توانند خوبــی را ببینند، 

روشــنایی را. انسان های کشتی مقصود اما تحمل 
می کنند، آنها می دانند قیمت شــرافت بی مظنه اســت، طرف 
درست تاری� و راه راست، دست نیافتنی  است مگر با اراده و فکر 
متعالی. آری آدمیان پیرو نور، حتما که روزی به جزیره و مقصد 
نهایی می رســند، در آنجا قضاوت خواهند شــد، تصمیمات و 
خ شرف  اعمال شــان، آنجاست که انسان نامیده می شوند و ر
خــود را بــر ســرخ� کتاب تاری� می نویســند، آنها، غــرق تاریکی 
نمی شــوند، تــرک عادت نمی کنند و بــرای چیزی که به خاطرش 

به دنیا آمده اند می جنگند، انسان بودن...
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